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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 حاقّهسوره مبارکه 

 0410  ،خرداداستاد ضرابی  

 29/3/0410     سومجلسه 

 

بَتْ ثَمُودُ  ﴾3﴿ أدَْرَاکَ مَا الْحَاقهةُ  وَمَا ﴾2﴿ الْحَاقهةُ  مَا ﴾5﴿ الْحَاقهةُ »شریفه : اتآی کَذه

اغِيَةِ  ﴾٤﴿ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ  ا ثَمُودُ فَأهُْلکُِوا بِالطه ا عَادٌ فَأهُْلکُِوا بِرِيحٍ  ﴾٥﴿ فَأمَه وَأمَه

امٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا  ﴾٦﴿ عَاتِيَةٍ صَرْصَرٍ  رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أيَه سَخه

هُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ  ﴾۴﴿ لهَُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ  فَهَلْ تَرَى ﴾2﴿ صَرْعَى کَأنَه

هِمْ فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً  ﴾۱﴿ خَاطِئَةِ وَمَنْ قَبْلهَُ وَالْمُؤْتَفِکاَتُ بِالْ  فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّ

ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاکُمْ فِی الْجَارِيَةِ  ﴾50﴿ رَابِيَةً  ا لمَه لنَِجْعَلهََا لکَُمْ تَذْکِرَةً  ﴾55﴿ إنِه

شود!  روز رستاخيز( روزى است كه مسلما واقع مى)-﴾52﴿ وَتَعِيَهَا أذُُنٌ وَاعِيَةٌ 

دانى آن روز واقع شدنى چيست؟!  ( و تو چه مى2( چه روز واقع شدنى! )5)

نتيجه شومش  عذاب كوبنده الهى را انكار كردند )و« عاد»و « ثمود»( قوم 3)

( و اما قوم 1با عذابى سركش هلاك شدند! )« ثمود»( اما قوم 3را ديدند(! )

( )خداوند( 6ند، )رسيد با تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا به هلاكت« عاد»

بر آنها مسلط ساخت،  كن را هفت شب و هشت روز پى در پى اين تندباد بنيان

خالى  هاى پوسيده و تو ديدى كه آن قوم همچون تنه )و اگر آنجا بودى( مى

( آيا 2اند! ) درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاك شده

و فرعون و كسانى كه پيش از او بودند و  (۴بينى؟! ) كسى از آنها را باقى مى

زير و رو شده )قوم لوط( مرتكب گناهان بزرگ شدند،  همچنين اهل شهرهاى

آنها را به  ( و با فرستاده پروردگارشان مخالفت كردند; و خداوند )نيز(۱)

( و هنگامى كه آب طغيان كرد، ما شما را 50عذاب شديدى گرفتار ساخت! )

( تا آن را وسيله تذكرى براى شما قرار دهيم و 55) سوار بر كشتى كرديم،

 («52را دريابد و بفهمد. ) گوشهاى شنوا آن

 
  !...ضرورت شناخت حقیقت انسانیت عنوان:
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اين آيات از ملاقات قطعی حقيقت « الْحَاقهةُ *مَا الْحَاقهةُ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقهةُ »

« قارعه» برای منکرين و دشمنانش انسانيت سخن می گويد همان حقّی که 

بَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ » )درهم کوبنده( ؛  و برای دوستان و پيروانش « كَذه

امِ الْخاليَِةِ » بهشت موعود است  بخوريد - كُلوُا وَ اشْرَبُوا هَنيئاً بِما أسَْلفَْتُمْ فِي الْأيَه

گذشته بر اعمالى است كه در ايامر براها د و بياشاميد گوارا باد بر شما، اين

 انجام داديد!  
 مثالش در تن و جان تو پيداست زهر چه در جهان از زير و بالاست

 تو او را گشته چون حال او ترا تن  جهان چون تست يك شخص معين
 

جای بحث دارد که ببينيم اين تفاوت در عذاب منکرين برای چيست؟ چرا 

اغِيَةِ  -عذابى سركش-طاغيه»برخی با  ا ثَمُودُ فَأهُْلكُِوا بِالطه ريح »برخی با « فَأمَه

ا عادٌ فَأهُْلكُِوا بِريحٍ  -تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا - صرصر عاتيه وَ أمَه

هِمْ  -گرفتنى سخت - أخذة رابية»و برخی با « صَرْصَرٍعاتِيَةٍ  فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّ

های گوناگون از عذاب  شک اين نحوه ذاب شدند؟ بیع« فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً رابِيَةً 

جهت بيان نشده، بايد تذکر باشد برای آنها که  برای اقوام ستمگر و گنهکار، بی

 «  لنَِجْعَلهَا لكَُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أذُُنٌ واعِيَةٌ   »گوشهای شنوا دارند.
 تا نگيرند ديگران زتو پند   پندگير از مصائب دگران

 از او نيكبختان بگيرند پند  شته  بختي درافتد به بندچو برگ

 

الَلهُّمه  »در دعای کميل به تنوع و آثار گناهان به اين ترتيب اشاره شده است: 

نُوبَ الهتِي تُنْزِلُ الْبَلاءََ،... نُوبَ الهتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، ... اغْفِرْ ليَِ الذُّ - اغْفِرْ ليَِ الذُّ

گناهانی را که پرده های عصمت را می درد)و آبروی انسان را خدايا بيامرز 

خدايا بيامرز گناهانی را که بدبختی ها را فرو می ريزد. خدايا ببخش  ،(می برد

گناهانی را که نعمت ها را تغيير می دهد، خدايا ببخش گناهانی را که دعای 

گناهانی را  انسان را )از اجابت( حبس می کند )و باز می دارد( و خدايا ببخش

به راستی چه گناهانی باعث نزول بلاهايی  «که بلاها را نازل می کند... (.

 چون عذاب عاد و ثمود و ديگر اقوامی که ذکرشان در قرآن آمده گرديده است؟
 گناه بگيرد یكه ماه بر فلك از شوم  یدان ینم یكن یزمين م یگناه رو

 تو فردا كه دادخواه بگيرد یگناهها  شود پيدا یول یآر یتو پاك دامن
 

در کتاب معانی الاخبار ابی خالد کابلی از سيدالساجدين امام علی بن الحسين  

 عليهماالسلام، انواع گناهان و آثار آنها به اين ترتيب ذکر نموده است: 
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 الْحُسَيْنِ عليهماالسلام يَقُولُ:أبََا خَالدٍِ الْكَابُليِه يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَليِه بْنَ » 

نُوبُ الهتِ  -دهند برخی گناهانی  كه نعمت را تغییر مى-5 عَمَ   یالذُّ  :تُغَيِّرُ النِّ

وَالُ عَنِ الْعَادَةِ فِي الْخَيْرِ »  «ظلم و تعدّى بر مردم -الْبَغْيُ عَلىَ النهاسِ » و  -وَ الزه

و ترك أمر به  -وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ » «ترك عمل خيرى كه به آن عادت شده

عَمِ » «نيكي ها ُ عَزه وَ » «و كفران نعمت -وَ كُفْرَانُ النِّ كْرِ ... قَالَ اللَّه وَ تَرْكُ الشُّ

َ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتهى يُغَيِّرُوا ما بِأنَْفُسِهِمْ  -جَله  و ترك شكر،   -(55)رعد/-إنِه اللَّه

خداوند وضع هيچ گروهى را  "اش فرمود:  ها همان است كه اللَّ در باره اين

 -سازد جز آنكه خودشان حالات روحى خود را دگرگون سازند دگرگون نمى

  (220الأخبار، ص یمعان  ، )شيخ صدوق« " (55)رعد/

نُوبُ الهتِ  -گناهانی که پشیمانی آورنده هستند   – 2 دَمَ  یوَ الذُّ           :تُورِثُ النه

« ُ مَ اللَّه فْسِ الهتِي حَره و فرموده كشتن فردى است كه خداوند منع كرده  -قَتْلُ النه

ُ  »است:  مَ اللَّه فْسَ الهتِي حَره و نفسى را كه اللَّ حرام كرده است،  -وَ لا تَقْتُلوُا النه

ةِ قَابِيلَ حِينَ قَتَلَ أخََاهُ هَابِيلَ فَعَجَزَ وَقَالَ عَزه وَ جَله فِي  ،(33)اسرى /  -نكشيد قِصه

ادِمِينَ  لَتْ لهَُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَِيهِ فَقَتَلهَُ فَأصَْبَحَ مِنَ النه و خداوند در  - عَنْ دَفْنِهِ فَسَوه

داستان قابيل فرمود: وى چون هابيل را كشت و از دفن او عاجز شد، نفس 

ادِمِينَ نظر وى خوب جلوه داد: سركش او قتل برادرش را در   -فَأصَْبَحَ مِنَ النه

ترك  -وَ تَرْكُ صِلةَِ الْقَرَابَةِ حَتهى يَسْتَغْنُوا» «(35مائده /) -پس گشت از پشيمانان

پيوند خويشاوندى آنقدر كه از او چشم بپوشند )مثل آنكه چنين خويشاوندى 

لَاةِ حَتهى يَخْرُجَ وَقْتُهَا »اند(، نداشته و ترك نماز تا وقت آن  -وَ تَرْكُ الصه

نپرداختن ردّ و  -وَ رَدِّ الْمَظَالمِِ » «و ترك وصيّت -وَ تَرْكُ الْوَصِيهةِ  «»بگذرد

كَاةِ حَتهى يَحْضُرَ الْمَوْتُ وَ يَنْغَلقَِ اللِّسَانُ  « »مظالم و منع زكات  -وَ مَنْعُ الزه

 .«مرگ فرارسد تا هنگامى كه مرگ فرا رسد و زبان از گفتار بازماند تااينکه
 (220الأخبار،ص یمعان  ، )شيخ صدوق

نُوبُ الهتِ -گناهانی که موجب نزول انتقام و خشم الهى هستند   –3 تُنْزِلُ  یوَ الذُّ

قَمَ             :النِّ

نافرمانى كردن شخص عارف است، که  با شناخت   -عِصْيَانُ الْعَارِفِ بِالْبَغْيِ »

وَ التهطَاوُلُ عَلىَ النهاسِ و بر مردم گردن فرازى كند وَ « »سر به طغيان برداشته

ةُ مِنْهُمْ « »و بعضى از آنان را مورد استهزا -  الِاسْتِهْزَاءُ بهِِمْ  خْرِيه و  -وَ السُّ

 (220-225الأخبار، ص یمعان  ، )شيخ صدوق «نيشخند قرار دهد

نُوبُ الهتِي تَدْفَعُ -گناهانی که دورکننده روزی و بهره الهى هستند   – 4 وَ الذُّ

          : الْقِسَمَ 



16 

 

وْمُ عَنِ الْعَتَمَةِ وَ عَنْ صَلَاةِ » «اظهار نيازمندى نمودن -إظِْهَارُ الِافْتِقَارِ » وَ النه

 «)وقت نماز عشا( و در وقت نماز صبحو خوابيدن در ثلث اوّل شب  -الْغَدَاةِ 

عَمِ » وَ شَكْوَى الْمَعْبُودِ عَزه وَ جَله       » «و نعمت را خوار شمردن -وَ اسْتِحْقَارُ النِّ

 «و گله از معبود بزرگوار نمودن.

نُوبُ الهتِي تَهْتِكُ -كند هاى عصمت را پاره مى گناهانی که پرده  – 5  وَ الذُّ

           :الْعِصَمَ 

  -وَ اللهعِبُ بِالْقِمَار» «كننده نوشيدن هر نوع از مشروبات مست  -شُرْبُ الْخَمْرِ »

و انجام كارهاى  -وَ تَعَاطِي مَا يُضْحِكُ النهاسَ مِنَ اللهغْوِ وَ الْمِزَاحِ » «قمار بازى

وَ ذِكْرُ » «هاى بيجا است از لغو گويى و شوخى مضحك و آنچه موجب خنده

يْبِ »  «بازگو كردن عيب های مردم -النهاسِ عُيُوبِ  و  -وَ مُجَالَسَةُ أهَْلِ الره

 «بند و بار و شكّاك. همنشينى با كافران و آدمهاى بى

نُوبُ الهتِي تُنْزِلُ الْبَلَاءَ  -كنند و برخی گناهانی كه بلا نازل مى  – 6               :وَ الذُّ

و  -وَ تَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلوُمِ » «ريادرسى مظلومترك ف -تَرْكُ إغَِاثَةِ الْمَلْهُوفِ »

و ضايع  -وَ تَضْيِيعُ الْأمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النههْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ » «يارى ندادن او

 «کردن و رها ساختن امر به معروف و نهى از منكر است.

نُوبُ الهتِي وَ  -کند برخی گناهانی كه دشمنان را بر انسان مسلط می  – 2  الذُّ

  :تُدِيلُ الْأعَْدَاءَ 

لْمِ » و علنى شدن گناه و  -وَ إعِْلَانُ الْفجُُورِ » «ستم آشكارا -الْمُجَاهَرَةُ بِالظُّ

و مباح شمردن آنچه حرام شمرده شده  -وَ إبَِاحَةُ الْمَحْظُورِ » «سرپيچى از حق

و  -وَ الِانْطِبَاعُ للِْْشَْرَارِ » «و نافرمانى از نيكان -وَ عِصْيَانُ الْأخَْيَارِ » «است

  «سر فرودآوردن در برابر ستمگران.

لُ الْفَنَاءَ  -گناهانی که شتاب دهنده هلاکت هستند   – ۴ نُوبُ الهتِي تُعَجِّ      :وَ الذُّ

حِمِ » وَ الْأقَْوَالُ » «سوگند دروغ -وَ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ » «قطع رحم -قَطِيعَةُ الره

نَاءُ  «»يیو دروغگو - الْكَاذِبَةُ  و بستن  -وَ سَدُّ طُرُقِ الْمُسْلمِِينَ » «زناو  -وَ الزِّ

عَاءُ الْإمَِامَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ » «راه مسلمانان  «و ناروا ادّعاى امامت كردن. -وَ ادِّ

نُوبُ الهتِي -كند و برخی گناهانی كه امید را بدل به نومیدى مى  – 9 تَقْطَعُ وَ الذُّ

جَاءَ                  :الره

« ِ وَ الْقنُُوطُ مِنْ رَحْمَةِ » «مأيوس شدن از رحمت خداوند -الْيَأسُْ مِنْ رَوْحِ اللَّه

 ِ   «و نااميدى از مهر پروردگار -اللَّه

)قنوط اخص است ازيأس، چون يأس،تنهانوميدی قلب است هرگاه اين نوميدی  

سرايت نمايدواز کلماتش نوميدی تراوش شديدشودبه طوری که به ظاهرهم 
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کندکه اگرشخص باهوش اوراملاقات نمايد آثارنااميدی راازظاهرش درک می 

کند اين حال قنوط ناميده می شود،پس قانط کسی است که آثارنوميدی از 

 (501،ص5گناهان کبيره،ج -کلماتش هويداباشد

« ِ قَةُ بِغَيْرِ اللَّه ِ عَزه وَ » «و اعتماد كردن به غير خداوند -وَ الثِّ كْذِيبُ بِوَعْدِ اللَّه وَ الته

 «و دروغ پنداشتن نويد خداوند عزّ و جلّ  -جَله 

نُوبُ الهتِي تُظْلمُِ -گرداند و برخی گناهانی كه هوا را تیره و تار مى  – 01 وَ الذُّ

                :الْهَوَاءَ 

حْرُ » وَ الْإِيمَانُ » «و خبر غيب گفتن و فال زدن -الْكِهَانَةُ وَ » «جادوگرى -السِّ

كْذِيبُ بِالْقَدَرِ » «و ايمان داشتن به ستاره -بِالنُّجُومِ   «و تكذيب تقدير الهى -وَ الته

 «و نافرمانى و آزردن پدر و مادر است -وَ عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ »

      :نُوبُ الهتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ وَ الذُّ  -گناهانی که آشکار کننده باطن هستند  -00

ةِ الْأدََاءِ » وام خواستن و قرض گرفتن  با قصد باز پرداخت  -الِاسْتِدَانَةُ بِغَيْرِ نِيه

فَقَةِ عَلىَ الْبَاطِلِ » «نکردن آن و زياده روى در بيهوده خرج  -وَ الْإسِْرَافُ فِي النه

و بخيلی و خرج نكردن  -الْوَلَدِ وَ ذَوِي الْأرَْحَامِ وَ الْبُخْلُ عَلىَ الْأهَْلِ وَ » «كردن

وَ قِلهةُ »،«و بداخلاقى -وَ سُوءُ الْخُلقُِ »  «براى خانواده و فرزند و خويشاوند

بْرِ  جَرِ » «و كم صبرى -الصه  «قرار بودن از غم و دلتنگى و بى -وَ اسْتِعْمَالُ الضه

ينِ وَ » «و كاهلى وسستی نمودن -وَ الْكَسَلِ » و سبك شمردن  -الِاسْتِهَانَةُ بِأهَْلِ الدِّ

  «مؤمنان است.

عَاءَ  -گناهانی که رد کننده دعا هستند   – 02 نُوبُ الهتِي تَرُدُّ الدُّ                 :وَ الذُّ

يهةِ » رِيرَةِ » «نيّت بد داشتن -سُوءُ النِّ فَاقُ مَعَ » «و پليدى باطن -وَ خُبْثُ السه وَ النِّ

ترک  -وَ تَرْكُ التهصْدِيقِ بِالْإجَِابَةِ » «و دوروئى با برادران دينى -الْإخِْوَانِ 

لَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتهى تَذْهَبَ أوَْقَاتُهَا » «اطمينان به قبول شدن دعا وَ تَأخِْيرُ الصه

ِ عَزه وَ جَله » «و تأخير نمازهاى واجب تا وقت بگذرد - بِ إلِىَ اللَّه قَرُّ وَ تَرْكُ الته

دَقَةِ  وَ » «و ترك تقرّب جستن به خداوند به وسيله نيكى و خيرات -بِالْبِرِّ وَ الصه

 «و بد دهنى و گفتن سخن زشت -اسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَ الْفحُْشِ فِي الْقَوْلِ 

مَاءِ وَ الذُّ  -گناهانی که مانع باران هستند   – 53                 :نُوبُ الهتيِ تَحْبِسُ غَيْثَ السه

امِ فِي الْقَضَاءِ » ورِ » «بيدادگرى حاكمان در داورى -جَوْرُ الْحُكه و  -وَ شَهَادَةُ الزُّ

هَادَةِ » «به دروغ و باطل گواهى دادن  «و پنهان کردن شهادت -وَ كِتْمَانُ الشه

كَاةِ وَ » و ندادن زكات و عدم پرداخت قرض و   -الْقَرْضِ وَ الْمَاعُونِ وَ مَنْعُ الزه

وَ قَسَاوَةُ الْقلُوُبِ عَلىَ أهَْلِ » «ساير ما يحتاج )چون تبر و تيشه و آلات كار(

وَ ظُلْمُ الْيَتِيمِ وَ » «و سخت شدن دلها بر بينوايان و نيازمندان -الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ 
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ائِلِ » «به يتيمان و بيوه زنان و ستم نمودن -الْأرَْمَلةَِ  و زجر و  -وَ انْتِهَارُ السه

هُ بِاللهيْل» «كننده و سائل راندن و دور کردن درخواست و پناه  ندادن و  -  وَ رَدُّ

 (225معاني الأخبار، ص   ، شيخ صدوق)«در شب هنگام -سائل–رد كردن او 

 

 های بهشتی ارتباط اعمال نیکوکاران با نعمتعنوان: 

پيروي از خدا  ديد قرآن و روايات، اعمالی چون: ايمان و عمل صالح، تقوا، از

انفاق در راه خدا،  اهتمام به نماز، و رسول)ص(، راستي و راست گويی ،

شهادت در راه خدا و غير آن، تمثلاتی در آخرت دارد که باطن و مراتبی از 

 حقيقت اين اعمال است. 
 كارتو یجزا یبين یهر دم                   و بيدار تو یگر مراقب باش

 

های بهشتی فرموده  پيامبر)ص( در باره ارتباط اعمال نيکوکاران با نعمت 

)به معنی شاداب، سيراب( نام دارد که « ريان»است: يکی از درهای بهشت 

نام دارد که اهل « معروف»فقط روزه داران از آن وارد می شوند. در ديگر 

است و نيز « صبر»آن وارد می شوند. در ديگر معروف و کارهای خير از 

نام دارد و در ديگر آن « بلا»است. در ديگر بهشتی « شکر»در ديگر آن 

، 5)ميزان الحکمه، جاست که مخصوص پارسايان و پرهيزکاران است.« اعظم»

 (21۱1، ح 335ص 

وقتی »تفصيل بيشتر اين مطلب در روايتی است که پيامبر)ص( فرمودند: 

را به آسمان عروج داد، بهشت و نعمت های آن و جهنم و عذاب های جبرئيل م

آن را مشاهده کردم، جبرئيل به من گفت: آن چه را بر درهای بهشت نوشته 

لاإله الاّ اّلله، محمّدٌ رسول اّلله، علیٌ  نوشته شده بود: درب اوّلشده بخوانم؛ بر 

است: قناعت و صرفه ، هر کاری راهی دارد و راه زندگی چهار چيز ولی اللهّ 

درب جويی؛ حق گويی؛ خودداری از کينه ورزيدن و همنشينی با نيکان. بر 

هر کاری راهی دارد، و راه خوشحالی در  …لااله الااّللهّ نوشته شده بود: دوم

آخرت چهار چيز است: دست نوازش بر سر يتيمان  کشيدن، مهربانی با بی 

سرپرستان، کوشش برای رفع گرفتاری های اهل ايمان و دلجويی از فقيران و 

هر کاری راهی  …لا اّلله الاّ اللهّ نوشته شده بود:  درب سومتهی دستان. بر 

در دنيا چهار چيز است: کم حرف زدن، کم خوابيدن، کم دارد و راه سلامتی 

هر کس  …لا اله الاّ اللهّ نوشته شده بود: درب چهارمراه رفتن و کم خوردن. بر 

به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمان خويش را احترام کند. هر کس به 
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به خدا و خدا و قيامت ايمان دارد، بايد همسايه خود را اکرام نمايد، هر کس 

قيامت ايمان دارد، بايد پدر و مادر خود را احترام کند، و هر کس به خدا و 

، بعد از درب پنجمقيامت عقيده دارد، يا سخن حق بگويد، يا ساکت بماند. بر 

شهادت به يگانگی خدا و نبّوت پيامبر)ص( و امامت علی)ع( نوشته شده بود: 

ن ظلم نکند؛ هر کس که می هر کس می خواهد به او ظلم نشود، به ديگرا

خواهد ناسزا نشنود، ناسزا نگويد؛ هر کس که می خواهدخوار نشود، کسی را 

ذليل نکند و هر کس که می خواهد در دنيا و آخرت به ريسمان محکمی چنگ 

بزند، به وحدانيت خدا و نبوت پيغمبر)ص( و امامت علی)ع( اقرار کند. بر 

فوق نوشته شده بود:هر کس که می  ، بعد از اقرار های سه گانهدرب ششم

خواهد قبرش فراخ باشد، مسجد بسازد؛ هر کس که می خواهد جانوران زير 

زمين بدن او را نخورند، در مسجد ها زياد بماند؛ هر کس که می خواهد بدن 

او در قبر تر و تازه بماند، مسجد را جارو کند و هرکس که می خواهد خانه 

نوشته بود:  درب هفتمدها را با فرش بپوشاند. بر خود را در بهشت ببيند، مسج

نورانيت و روشنايی قلب در چهار چيز است: عيادت بيمار، تشييع جنازه، تهيه 

نوشته شده بود:هر  درب هشتمکفن برای ديگران، و قرض دادن به افراد. بر 

کس که می خواهد از اين درها وارد بهشت شود، بايد دارای چهار خصلت 

ت مندی و بزرگواری، خوش خلقی و اخلاق خوب، صدقه دادن، و باشد: سخاو

، ص ۴؛ بحارالانوار، ج 35۱)معالم الزلفی،ص خودداری از اذيت و آزار بندگان خدا. 

533) 

خواهد ديده حقيقت بين مؤمنين را  شود که می از مفاد آيات و روايات فهميده می

رابطه نيست  اهر آن بیبگشايد و قدرت ديدن باطن و حقيقت اعمال را که با ظ

به آنها هديه کند؛ استمرار و ممارست بر قرائت قرآن و احاديث نبوی و علوی 

 نقش بسيار زيادی در کسب قدرت ديدن باطن و حقيقت اعمال دارد؛ 

شود.    ای با اصطکاک فراوان دو چوب خشک افروخته می آنچنان که شعله

لمَُوا ... وَ ما جالسََ هَذا الْقرُْآنَ وَاعْ  »فرمايد:  اميرمؤمنان در تأثير قرآن می

اءَحَدٌ إلِا قامَ عَنْهُ بِزِيادَةٍ اءَوْ نُقْصانٍ: زِيادَةٍ فِی هُدىً، وَ نُقْصَانٍ مِنْ عَمىً.وَاعْلمَُوا 

هُ لَيْسَ عَلى اءَحَدٍ بَعْدَ الْقرُْآنِ مِنْ فاقَةٍ، وَ لا لِاءَحَدٍ قَبْلَ الْقرُْآنِ مِنْ غِنىً، .  -..اءَنه

...هر كس با قرآن همنشينى كند، چون برخيزد، چيزى بر او افزوده شده و 

چيزى از او كاسته گشته . به هدايتش افزوده شده و از کور دلی اش كاسته 

گشته . بدانيد، آنكه با قرآن است ، نيازمند نباشد و کسی را بدون قرآن بى 

يد، چون سختى پيش نيازى حاصل نگردد. شفاى دردهاى خود را از قرآن بجوي
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آيد از قرآن يارى خواهيد. قرآن شفادهنده بزرگترين دردهاست ، يعنى درد كفر 

و نفاق و تباهى و گمراهى . به قرآن از خدا حاجت خواهيد و با عشق به قرآن 

)نهج «روى به خدا آوريد و قرآن را وسيله خواهش از مردم قرار مدهيد. ... 

  (526البلاغه، خطبه 
 كانچه قرآن و خبر نيست فسانه است و هوس   يزدان و پيمبر  زن و بس هگفتچنگ در 

 وصلی الله علی محمد وآله
 

 


